
بدایه الحکمه 

13مقدمه 

مرحله اولی=کلیات مباحث وجود  

4فصل اول: بداهت مفهوم وجود 

12فصل دوم: اشتراك معنوي مفهوم وجود 

5فصل سوم:زائد بودن وجود بر ماهیت 

18فصل چهارم:اصاله الوجود 

14فصل پنجم:تشکیک وجود 

11فصل ششم:تخصص(شئ خاص شدن) وجود 

15فصل هفتم:احکام سلبی وجود 

12فصل هشتم:نفس الامر 

3فصل نهم:شیئیت،مساوق وجود 

6فصل دهم:نبودن تمایزوعلیت در عدم 

فصل یازدهم: از معدوم مطلق نمی توان خبري داد 
 زیرا همانطور که گفته شد عدم شیئیت ندارد در حالی که باید 

چیزي باشد تا بتوان از آن خبر داد 

 اشکال: خود همین جمله خودش را نقض می کند زیرا دارد از عدم مطلق 
خبر می دهد 

 جواب: «لایخبر عنه» عدمی است یعنی جمله می شود عدم المطلق 
 عدم المطلق که به حمل اولی صحیح است ولی از این حیث که 

  مفهوم عدم مطلق یکی از موجودات ذهنی به حمل شائع است حکم 
 به «لایخبر عنه» که یک موجود ذهنی است داده می شود(یعنی 

وقتی عدم مطلق شد وجود، لایخبر عنه هم می شود حکم)ا 

و همین جواب است براي موارد دیگر  مثل 

 الجزئی جزئی: که به حمل اولی صحیح است ولی به حمل شایع 
کلی است 

 شریک الباري ممتنع: که به حمل اولی شریک الباري شریک 
 الباري است ولی به حمل شایع یکی از مفاهیم و از مخلوقات باري 

تعالی است 

 الشئ اما ثابت فی الذهن او لاثابت فیه: که لا ثابت لاثابت 
 است به حمل اولی ولی ثابت است به حمل شایع زیرا مفهوم ذهنی و 

در ذهن ثابت است 

فصل دوازدهم:امتناع اعاده معدوم بعینه 

 ممتنع است که معدوم بعینه اعاده شود زیرا بدیهی است که معدوم 
چیزي نیست(شیئیت ندارد) که بخواهد متصف به اعاده شود 

ادله امتناع 

 لازمه اعاده معدوم این است که  عدم بین شئ و خودش قرار بگیرد .1 
که محال است 

 اگر اعاده معدوم جایز باشد جایز است که مثل شئ از همه جهات .2 
 ابتدائا ایجاد شود زیرا فرقی بین قبل از عدم و بعد از عدم نیست 

 که این محال است زیرا اجتماع مثلین است که بر گشتش به 
وحدت کثیر بماهو کثیر است 

 اعاده معدوم موجب می شود که شئ بعد از عدم همان شئ قبل از عدم .3 
باشد حتی در زمان که محال است زیرا یا انقلاب است یا خلف 

 لازمه اعاده معدوم این است که یک شئ بی نهایت شئ باشد زیرا .4 
 فرقی بین اعاده اول و دوم و... نیست و همچنین فرقی بین شئ 

قبل از عدم و بعد از عدم نیست 

دلیل مجوزون اعاده معدوم 

 امتناع اعاده معدوم یا بخاطر ماهیت یا لازم ماهیت معدوم است که در  
 این صورت همان ابتدا نمی توانست موجود شود و اگر بخاطر عرض 

مفارق است که این امتناع زائل شدنی است 

ردیه: امتناع بخاطر لازم وجود و هویت معدوم است نه ماهیت آن 

 نکته: آنچه باعث شده است بعض متکلمین قائل به جواز اعاده 
 معدوم شوند این بوده که گمان کردند که معاد ، اعاده معدوم است در 

حالیکه موت یک نوع استکمال است نه عدم و زوال 

43مرحله دوم=وجود خارجی و ذهنی 

16مرحله سوم=وجود فی نفسه و فی غیره 

97مرحله چهارم=مواد ثلاث 

82مرحله پنجم=ماهیت و احکام آن 

مرحله ششم=مقولات عشر  ···

···مرحله هفتم=علت و معلول 

···مرحله هشتم=واحد و کثیر 

37مرحله نهم=سبق و لحوق و قدم و حدوث 

···مرحله دهم=قوه و فعل 

···مرحله یازدهم=علم و عالم و معلوم 

···مرحله دوازدهم=ما یتعلق بالواجب تعالی 


